
    به  پولس نامه
  فليمون

 
  

  سلام و درود از پولس
  ، و از طـرف    اسـت    در زندان    عيسي مسيح    انجيل   مژده   اعلام   بسبب  ، كه    پولس  ازطرف

  ، برادر ما تيموتائوس
   جمـع    بـراي عبـادت     ات   در خانـه     مـسيحياني كـه     ، همكار عزيز ما، و به        فليمون  به
   سرباز عيسي مـسيح   مانند من كه»  ارخيپوس « ، و به » اپفيه« خواهر ما     شوند، و به    مي

  . است
 بـراي شـما       و آرامـش     رحمت  طالب،   عيسي مسيح   نندما خدا و خداو    مانپدر  گاهدراز  ٣

  . مباشي مي
  

  شكرگزاري و دعا
، ابتـدا خـدا را بـراي وجـود تـو شـكر        كـنم   براي تو دعا مي  عزيز، هر بار كه     فليمون٤

   خداونـد و چـه      عيـساي   بـه  اسـتواري      ايمان   چه   كه  شنوم   مي   ديگران زيرا از ٥،    كنم  مي
   و اعتمـادي را كـه        ايمان   كه  كنم  دعا مي ٦.  مسيحي خود داري     برادران   به  محبتي نسبت 

تـأثير قـرار گيرنـد و          نيز تحـت     بگذاري، تا ايشان     در ميان    خداوند داري، با ديگران     به
 از    خـودم   من٧.   است   تو شده    نصيب  واهبي از عيسي مسيح   ها و م     نيكويي   چه  ببينند كه 
 را   ، زيرا مهرباني تو دلهـاي ايمانـداران         ام  ، شادي و تسلي پيدا كرده     ادر تو اي بر    محبت
  .  است  كرده تازه

  
    براي انيسيموس تقاضاي پولس

   حكـم   سيح م   نام  به   دارم   حق  هر چند كه  .   از تو خواهشي بكنم     خواهم  ، مي   درضمن٩و٨
  ، تـرجيح     تو دارم    به   نسبت   كه محبتي   دهي، اما بسبب     انجام   است   درست  آنچه   كه  كنم



 ٥٤٢

 در اينجـا      بخاطر عيـسي مـسيح      ، كه پير  ، پولس   بلي، من .   كنم   از تو خواهش    دهـم  مي
»  موساُنيـسي  « فرزندم با     كه   اينست   من  خواهش١٠.  كنم   تقاضا را مي    ، اين   زنداني هستم 

  با اينكـه   ( انيسيموس١١.  باشي  ، مهربان    آشنا كردم    خود او را با مسيح       حبس   در زمان   كه
 براي تو     چه  ، اما اكنون     است   براي تو مفيد نبوده     در گذشته )  است» مفيد « معني اسمش 

  ست ماننـد اين ـ  ، درست گردانم   نزد تو باز مي     او را    كه  حال١٢.   مفيد است    براي من   و چه 
  . فرستم  خود را مي  قلب كه
   اعـلام    بـسبب    مـدتي كـه     ، تا در اين     داشتم   مي   او را نزد خود نگاه       بودم  خيلي مايل ١٣

   بـدون   امـا نخواسـتم   ١٤.  كنـد  مـرا كمـک   ، بجاي تو      برم   بسر مي    در زندان    انجيل  پيغام
 از روي    نباشد، بلكـه   تا نيكوكاري تو از روي اجبار          دهم   كار را انجام     تو اين   موافقت

 يـک   او بعنوان.  نبود دليل   جدايي او از تو بي      كنم  فكر مي ١٦و١٥.   قلب  اختيار و از صميم   
 نـزد     يک برادر هميـشه     ، بعنوان    كوتاهي از نزد تو فرار كرد، اما حال         مدت براي    غلام

  او اكنـون  .   اسـت  عزيزتر، اما براي تو        برادر عزيزي است    او براي من  . تو خواهد ماند  
  .باشد  برادر مسيحي تو نيز مي ، بلكه  خدمتگزار توست  فقط نه
كـردي، از      مي   استقبال   از من    كه   صورت   همان  داني، به    خود مي   اگر واقعاً مرا دوست   ١٧

 يـا چيـزي از تـو          رسـانده   تو  به قبلاً ضرري     اگر هم ١٨.  بپذير و او را     كن  او نيز استقبال  
و   نويسم   مي  دم خو  دست  را به   اين ،  ولس، پ   من١٩. بگذار   من   حساب  را به   باشد، آن   دزديده
  دت تو خو   كه  يادآوري كنم   خواهم  نمي.  داد   خواهم   را پس    آن   كه  كنم   مي  تضمين شخصاً
،   بلـي، بـرادر عزيـزم     ٢٠.  هستي   من   را مديون   ، تو جانت     در واقع  !نيمديو   من  به چقدر
   را سـپاس     شاد شـود و مـسيح        من   خسته  ، تا دل     ده   انجام   من  حق را در      محبت  اين

  . گويم
، حتـي      از تو تقاضا كـنم       هر چه    كه   دارم   يقين  ، چون   نويسم   مي   را برايت    نامه  اين٢١

   . خواهي داد  را انجام بيشتر از آن
  ي شما را مستجاب    خدا دعا    كه  ، زيرا اميدوارم     مهيا كن   ، اتاقي نيز براي من      در ضمن ٢٢

  .  بزودي نزد شما آيم  دهد كه ، اجازه فرموده
  

  سلامهاي پاياني پولس



 ٥٤٣

   عيـسي مـسيح      انجيــل    پيغـام    اعلام   سبب   او نيز به    ، كه » اِپافراس « زنداني من   هم٢٣
، » اَرِسـتَرخوس «،  » مـرقس «،     من   همكاران  همچنين٢٤. رساند   مي  ، سلام   زنداني است 

  .رسانند  مي سلام» وقال«و »  ديماس«
  . شما باد  با روح  خداوند ما عيسي مسيح فيض٢٥
  
  


